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  / ششم محرم4- ترين راه محبت خدا؛ نزديك| دانشگاه تهران 
پناهيان: عشق يعقوب(ع) به يوسف(ع) نماد محبت امام به امتش است/ امام باقر(ع): به خدا سوگند من 

 بوي شما را دوست دارم

خواهد به ما بگويد؟ داستان عشق يعقوب(ع) به يوسف(ع) حتماً بايد نماد يك حقيقـت بـزرگ    چه ميپناهيان: خداوند در داستان يوسف(ع) 
باشد، بايد نماد جرياني باشد كه در طبيعت حيات بشر تداوم دارد و آن حقيقت بزرگ، محبت امام نسبت به امتش است. يك امـام، نسـبت بـه    

ن يوسف(ع)، اين حقيقت بزرگ را آشكار كرده است. داستان حضرت يوسـف(ع) در  ورزد و خدا در داستا چنين عشق مي امت خوب خودش اين
 خدمت اين حقيقت است و اين مهمترين راز داستان حضرت يوسف(ع) است.

محبـت  «روز سخنراني حجت الاسلام عليرضا پناهيان در ششم محرم، و در مسجد دانشگاه تهران با موضـوع   چهارمينهايي از  بخش
  خوانيد: را در ادامه مي »راه ترين خدا؛ نزديك

كند، نماز و  تفاوت مؤمن شدن و مسلمان شدن، در محبت است /كسي كه بدون محبت خدا بندگي مي
  عبادتش منفعلانه است 

 كنند،  اگر ما به محبت خدا بپردازيم و به آن برسيم، زندگي و بندگي متفاوتي خواهيم داشت. كساني كه بدون محبت خدا بندگي مي
خوانند. تسليم شدن (اسلام آوردن)، يا به به خاطر مرعبوب شدن  پردازند و منفعلانه نماز مي ع منفعلانه به طاعت و عبادت ميدر واق

هـا   در مقابل قدرت اسلام است و يا به خاطر مرعوب شدن در مقابل علم و منطق دين؛ ولي مؤمن شدن بـا محبـت اسـت. بعضـي    
درت اسلامي، نان را در مسلمان شدن ببينند و يا مرعوب قـدرت اسـلام شـده و مسـلمان     ممكن است با ديدن نظام پرهيمنه و پرق

ها نيز ممكن است مرعوب منطق قوي اسلام شوند و مسلمان شوند. اين تسليم شدن در مقابل منطق علمي با تسـليم   شوند. بعضي
اند ولي ايمان هنـوز بـه    ا به تعبير قرآن مسلمان شدهشدن در مقابل قدرت اسلام، از برخي جهات زياد تفاوتي با هم ندارد، چون اينه

 )14حجرات/»(كمُقاَلتَ الأْعَراَب ءامنَّا  قلُ لَّم تؤُمْنوُاْ و لاَكن قوُلوُاْ أسَلمَناَ و لمَا يدخلُِ الاْيمانُ فىِ قلُوُبِ«شان وارد نشده است.  قلب

 ي كـه   خواند بلكه عاشقانه نماز مي نفعلانه نماز نمياگر ايمان به قلب انسان وارد شود او ديگر معاشـق  «فرمايـد:   مـي  خواند. به حـد
قَ   بنـدي بـه گـردن خـودش مـي      شـود و عبـادت را مثـل گـردن     عبادت مي ا بقِلَبْـِه و باشـَرهَا        انـدازد؛ عشـ ادةَ فعَانقَهَـا و أحَبهـ العْبـ

 اند. به خدا علاقه دارند، خيلي تفاوت دارد با عبادت كساني كه منفعلانه تسليم شدهلذا عبادت كساني كه ) 2/83كافي/»( بجِسده

 بينند كه فرهنگ غالب، مسـلماني اسـت    يكي از انواع ديگر مسلماني هم تسليم شدن در مقابل فرهنگ غالب است. يعني وقتي مي
 هاي منفعلانه است. مة اينها دينداريشوند، ه پذيرند و تسليم مي اندازند و همين را مي خودشان را به درسر نمي

تواني به خدا ايمان داشته باشي ولي او را دوست  دينداري فعالانه فقط با محبت خدا ممكن است/نمي
 نداشته باشي

   دينداري فعالانه فقط با عشق و محبت خدا ممكن است. اگر كسي گفت كه من دينداري فعالانه دارم اما با ايمان و نه با محبـت، از
تواني به خـدا   آورد. تو نمي قبول نكنيد، زيرا چنين چيزي ممكن نيست. او مسلمان است ولي مؤمن نيست، چون ايمان محبت مي او

 تواني تسليم خدا شوي و او را دوست نداشته باشي. ايمان داشته باشي و او را دوست نداشته باشي اما مي
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 شود متفـاوت اسـت، ايمـان     هاي اصول عقايد يا معارف اسلامي گفته مي سچيزي كه در كلا اي است كه معمولاً با آن ايمان مقوله
هاي علمي هم متفاوت است. يعني ممكن است كسي به خالق بودن خداوند يقين علمي هم پيدا كـرده باشـد    حتي با برخي از يقين

گويند خـدا؛ و لـَئنْ    لق شما كيست، قطعاً مياگر به كافران بگويي كه خا«فرمايد:  خداوند ميولي ايمان به قلبش وارد نشده باشد. لذا 
قوُلنَُّ اللَّهَلي مَنْ خلَقَهم مَألَتْهيعني اين كافران به خدا معتقد هستند، اما به خدا ايمان ندارند.  )87زخرف/»(س 

  قبول داشت كه خدا هسـت،  تفاوت وجود دارد. مگر ابليس يقين نداشت كه خدا هست؟ يقيناً او » اعتقاد راسخ«و يك » ايمان«بين
فرمايد ابليس  اينكه مي) 34بقره/»(و استكَبْرَ و كانَ منَ الكْافرينَ  فسَجدوا إلاَِّ إبِليس؛ أبَى«فرمايد: ابليس از كافرين شد.  خدا ميولي 

همين الان هـم ابلـيس بـه ايـن      از كافرين شد معنايش اين نيست كه وجود خدا را انكار كرد، بلكه كاملاً معتقد بود كه خدا هست؛
 حال جزء كافرين است چون ايمانش را از دست داد. مسأله اعتقاد شديد دارد؛ اما با اين

 ايمان، يك تعلق خاطر قلبي عميق نباشد، لااقل لازمه نوُا «فرمايد:  مياش يك تعلق خاطر عميق قلبي است. لذا  اگر خودالَّذينَ آم و
لَّها لبح َآورند، شديدترين محبت را به خدا دارند؛ نه اينكه بعد از ايمان آوردن بايد بروند و  يعني كساني كه ايمان مي) 165بقره/»(أشَد

 كند.  كند بلكه دارد اهل ايمان را توصيف مي به خدا محبت هم پيدا كنند، در اينجا توصيه نمي

گر در ميان نخواهد بود/ اگر كسي واقعاً خدا اگر ايمان باشد اعتراضي كه ابليس و قابيل به خدا داشتند، دي
 گويد: چرا ديگري را به من ترجيح دادي؟! را دوست داشته باشد، نمي

 اي كه بين يك مـادر و فرزنـد ايجـاد     كند، مثل علاقه ايمان يك علاقة عميق قلبي را در دل انسان ايجاد مي
تو چطـور  «گويند:  كنند و به او مي تعجب مياي كه پدر و مادر خودش را دوست نداشته باشد،  شود. بچه  مي

اي است كه حتي آدم قيافـة پـدر و    محبت فرزند به پدر و مادرش به گونه» پدر و مادرت را دوست نداري؟!
تر يا باصـفاتر   هرچه بچه- گويد كه اي كاش پدر و مادرم زيباتر بودند! آدم  كند و نمي مادرش را ارزيابي نمي

اي بين انسان و خدا برقـرار   چنين رابطه پسندد. ايمان نيز يك ا بدون ارزيابي ميپدر و مادر خودش ر - باشد
هايي كه ابليس نسبت به آدم يا اعتراضي كه قابيل نسبت به هابيل  كند. لذا اگر ايمان باشد ديگر اعتراض مي

 داشت در ميان نخواهد بود.  

  و «ابليس چرا در مورد حضرت آدم به خدا اعتراض كرد؟دـجَفس       ـنْ خلَقَْـتمل دـجَأس قَـالَ ء ـيسلِاْ إلَِّـا إب
) چون ابليس به خدا تعلـق  12اعراف/»(منْ نارٍ و خلَقَتْهَ منْ طينٍ  و قالَ أنَاَ خيَرٌ منهْ خلَقَتْنَي) «61اسراء/»(طيناً

بـين او و خـدا    پيوند و رابطـة قلبـي    شود كه اين خاطر نداشت و خودش را بيشتر دوست داشت، معلوم مي
  برقرار نشده بود.

      قابيل هم اگر به هابيل اعتراض كرد به خاطر اين بود كه به خدا تعلق خاطر نداشت و خودش را بيشتر دوست داشـت، لـذا بـه خـدا
معتقـد   اعتراض كرد و گفت: چرا عبادت او را قبول كردي و از من قبول نكردي؟ يعني قابيل هم به اين معنا كه خدا را انكار كنـد و 

رسالت را به عهده بگيرد، نزد شيث(ع) رفت و به او » شيث(ع)«نباشد، كافر نبود. لذا وقتي بعد از شهادت هابيل، كه قرار بود برادرش 
(فقَاَلَ دانم كه قرار است تو بعد از پدرم، پيغمبر بشوي، اما اگر ادعاي پيغمبري كني تو را هم مثل هابيل خواهم كشت!  گفت: من مي

فيـه و قـَد     يرَ باِلمْكاَنِ الَّذي قدَ صرتْ أنَتْ اليْوميثُ إنِِّي إنَِّما قتَلَتْ هابيِلَ أخَي لأنََّ قرُبْانهُ تقُبُلَ و لمَ يتقَبَلْ قرُبْاني و خفتْ أنَْ يصيا شَ
َبشِي تإنِْ تكَلََّم و َثُ أكَرْهيِبح ْرتا صمم ء أبَيِ لأَقَتْلُنََّك ِبه كَإلِي ِهدع  ْا قتَلَتَابيِل؛ قصص راوندي/  كم57ه( 
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 گويد: هـر   گويد: چرا ديگري را به من ترجيح دادي؟! بلكه مي كند و نمي اگر كسي خدا را واقعاً دوست داشته باشد به او اعتراض نمي
د: من علي(ع) را بيشتر دوست دارم، خواهد گفت: ما هـم علـي(ع) را بيشـتر    چه تو بگويي و هرچه تو بخواهي. لذا اگر خداوند بفرماي

(أخُبـر بهـا   ورزيدنـد   گونه نبودند يعني به علي(ع) حسد مـي  ها مثل زبير اين اما خيلي» پس من چي؟!«دوست داريم نه اينكه بگويد: 
گفتنـد:   كردند، مـي  واقع كساني  كه به علي(ع) حسادت مي در )389النبي، فأرسل عليا و الزبير ... فحسده الزبير عليها؛ الجمل للمفيد/

آلود رفتار كرده و علي(ع) را ترجيح  گونه تبعيض كند كه چرا اين شود كه او دارد خداي خودش را ارزيابي مي پس من چي؟! معلوم مي
 داده است؟!

را بر محور ها  هر كسي هر چيزي را دوست داشته باشد، در واقع دينش همان است/ قرآن دين آدم
 كنند شان بررسي مي محبت

 كند، چون  تعلق خاطري است كه اگر در قلب ما نسبت به خدا برقرار شود، ديگر آدم به كار خداي خودش كه اعتراض نمي  ايمان آن
ب و    فرمايـد: الـدينُ   امام بـاقر(ع) مـي  خداي خودش را دوست دارد. اصلاً ايمان چيزي از جنس محبت است.  و الحْـ و    هـ ب هـ الحْـ

طور معنا كنند كه چون جايگـاه محبـت در ديـن خيلـي بالاسـت،       ها قسمت اول روايت را اين شايد بعضي )1/263محاسن/»( الدين
اند اصلاً دين همان محبت است. اما در قسمت دوم كه حضرت فرمود: محبت همان دين است چه؟ يعني هر كسـي   حضرت فرموده

اگـر سـنگي را دوسـت داشـته باشـي، روز      «فرمايد:  امام رضا(ع) مياشد، در واقع دينش همان است. لذا هر چيزي را دوست داشته ب
قرآن هـم   )1/300عيون اخبار رضا ع/»(شوي؛ فلَوَ أنََّ رجلاً أحَب حجراً لحَشرَهَ اللَّه عزَّ و جلَّ معه يوم القْيامةِ قيامت با آن محشور مي

ب        ميكنند. مثلاً  شان بررسي مي را بر محور محبت ها دين آدم ونهَم كحَـ ه أنَـْداداً يحبـ نْ دونِ اللَّـ ذُ مـ فرمايد: و منَ النَّاسِ منْ يتَّخـ
  )165اللَّه(بقره/

 ه ادياني دارند؟!گيرد. حالا شما ببينيد كه بر اين اساس، مردم چ دينِ منفعلانه، دين نيست. اين محبت ماست كه دين ما قرار مي 

 ايمان يك كشش دروني است و چيزي از جنس محبت است

 دهيم؟ آيا همة كسـاني كـه مسـلمان     دهيم؟ چرا ايمان را به مسلماني تقليل مي چرا ما ايمان را به برخي از باورهاي ذهني تقليل مي
بت است؛ و مؤمن يعني عاشـق. ايمـان يـك    هستند، مؤمن هم هستند؟! البته ايمان هم درجاتي دارد، اما ايمان چيزي از جنس مح

تواني بـيش از   اي. كسي را كه مي كشش دروني است. اگر شما به خدا ايمان داشته باشي، يعني خداي خودت را و عزيز دلت را يافته
يه تعلـق  اي و خود به خود يك تعلق خاطر بسيار عميق برقرار خواهد شد. اين چيزي شـب  هر كسي دوست داشته باشي با قلبت يافته

خاطر نوزاد به مادر است. در اين رابطه، محبت از دو طرف معلوم است، از يك سو  نوزادي كه عاشق آغوش مادر اسـت و از سـوي   
 تواند نوزاد را از آغوش خود جدا كند. لازمة حبيِ عبد و مولا از اين هم شديدتر است.  ديگر مادري كه نمي

 (ص)ه است. در بحبوحة يكي از جنگ اين مطلب بر اساس فرمايش رسول خدااى اسير نزد پيامبر اكرم(ص) آوردنـد. ناگهـان    ها، عد
زنى از اسيران، كه چشمش به كودكش افتاده بود دويد و او را در آغوش گرفت و به دور از هياهوي محيط شروع كرد به شـير دادن  

شود كودك خود را در آتش بيندازد؟ گفتند: نه!  گاه حاضر مى به فرزندش. پيامبر(ص) به اصحابش فرمود: آيا به نظر شما اين زن هيچ
كند. پيامبر فرمود: خداوند نسبت به بندگان خود مهربانتر از اين مادر نسبت به فرزند خـود اسـت    تا قدرت داشته باشد اين كار را نمى

قتَه ببِطنهـا و أرضـَعتهْ،    (قدُم على النبي صلى االله عليه و آله بسِبيِ فإذا امرأةٌ من السبيِ تسَ عى إذ وجدت صبيا في السبيِ أخذَتَه فأَلصـ
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مأرح ّفقالَ الَله هَلى أن لا تطَرحع ري تقَدها في النار؟ِ قلنا لا و هَلدةً وه طارحص أترَوَنَ هذ ها؛      فقالَ لنا النبيلـَدبو هن هـذ بعبـاده مـ
 فرمايد. در اينجا حضرت دارد علقه و محبت شديد بين عبد و مولا را بيان مي )10461العمال/حديث  كنز

 مهمترين راز داستان يوسف(ع) چيست؟/عشق يعقوب(ع) به يوسف(ع) نماد محبت امام به امتش است

  ص؛ِ يوسف/چرا سورة يوسف(ع) احسن القصص نام گرفته است؟َنَ القْصسَأح كَليع ُنُ نقَصَون زليخـا عاشـق يوسـف(ع)    چ )3(نح
هـا را ديگـران هـم     اي نيسـت و ايـن نـوع داسـتان     شد؟ يا چون يوسف(ع) از زندان بيرون آمد و عزيز مصر شد؟ اينها كه چيز ويژه

اي  بينيم. استنكاف حضرت يوسف(ع) و نه گفتن او به زليخا هـم چيـز خيلـي ويـژه     ها نيز مي توانند درست كنند و در برخي فيلم مي
 اند. اند كه در شرايط مشابهي قرار گرفته و پاكدامني خود را حفظ كرده كسان ديگري هم بودهنيست و 

  پس راز اين داستان چيست؟ راز داستان حضرت يوسف(ع)، محبت يعقوب(ع) به يوسف(ع) است كه يك پيغمبر معصوم در اثر عشق
زنْ؛ِ يوسـف/     نا شد. قدر گريه كرد تا نابي دانست زنده است) آن خودش (براي فرزندي كه مي نَ الحْـ ت عينـاه مـ و وقتـي   )84(و ابيضَّـ
آيـد و اطرافيـانش بـه او گفتنـد تـو       بردند، گفت: بوي يوسفم مي ها دورتر داشتند براي يعقوب(ع) مي پيراهن يوسف(ع) را از فرسنگ

  (ألَقْـاه علـى  بعد پيراهن يوسف(ع) را به چشمش زد و بينا شـد!  ) 94(إنِِّي لأَجَدِ ريح يوسف لوَ لا أنَْ تفُنَِّدون؛ِ يوسف/اي!  مجنون شده
تر از يعقوب(ع) بود، يعقوب(ع) با پيراهن او شـفا گرفـت؛ در    توانيد بگوييد چون يوسف(ع) مقدس نمي )96/وسفيوجههِ فاَرتدَ بصيرا؛ً 

 اينجا صراحتاً بيان فرموده است.كند و در  واقع اين معجزة محبت است و خدا اين مسأله را پنهان نمي

 خواهد به ما بگويد؟ داستان عشق يعقوب(ع) به يوسف(ع) حتمـاً بايـد    خداوند در داستان يوسف(ع) چه مي
نماد يك حقيقت بزرگ باشد، بايد نماد جرياني باشد كه در طبيعت حيـات بشـر تـداوم دارد و آن حقيقـت     

ورزد و  چنين عشق مـي  نسبت به امت خوب خودش اينبزرگ، محبت امام نسبت به امتش است. يك امام، 
خدا در داستان يوسف(ع)، اين حقيقت بزرگ را آشكار كرده است. داستان حضرت يوسف(ع) در خدمت اين 

 حقيقت است و اين مهمترين راز داستان حضرت يوسف(ع) است.
 اي از محبت خداوند به بندگانش است محبت امام به امتش، شمه

 قدر عاشق فرزندش باشد  اي بسازند كه پدري در اوج عصمت و سعة صدر و عظمت روحي آن اند داستان يا افسانه آيا تا بحال توانسته
ها دورتر استشمام كند و با پيراهنش بينا بشود. ايـن عشـق خيلـي     كه در فراغ فرزندش كور شود؟ و بعد بوي پيراهن او را از فرسنگ

پردازند چون باوركردني نيست. اما چون يك حقيقـت اسـت، خداونـد آن را بيـان      ها هم به آن نمي سانهعجيب است به حدي كه اف
فرموده است. حالا آيا اين حقيقت تكرار ناپذير است؟ اگر تكرارپذير است چگونه خواهد بود؟ بله، اين حقيقت در محبت امام به امتش 

اي از محبت و علقة بين عبد  اي از محبت خداوند به بندگانش است، و شمه مههم وجود دارد. و محبت امام به امتش، در واقع يك ش
 و مولاست.

 به خدا سوگند ما از خودتان به شما مهربان«اند:  امام صادق(ع) به شيعيان خود فرموده     م ا أرَحـ ه إنَِّـ دعـوات   »(بكِـُم   تر هسـتيم؛ و اللَّـ
اين محبت امام به امتش است ولي محبت خدا بـه   )1/256بكِمُ منكْمُ بأِنَفْسُكمُ؛ بصائرالدرجات/ ) و (و اللَّه لأَنَاَ أرَحم247راوندي/ص

 بندگانش از محبت امام به امتش هم بالاتر است.
شوم/امام باقر(ع): به خدا سوگند من  اميرالمؤمنين(ع): از مريضي هر مؤمني درهرجاي عالم، مريض مي

 بوي شما را دوست دارم

 اميرالمؤمنين(ع) در مسجد كوفه بعد از خواندن نماز جمعه يكي از دوستان خود را ديدند كه حالش خوب نبود. حضرت به او  يك روز
طور است؟ كسالت داري؟ او گفت: بله آقا جان، كسالت دارم ولي براي ديدن شما و خواندن نماز پشت سـر شـما    فرمودند: حالت چه
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شـويم،   شويد ما هم به خاطر شما مريض مي تي شما مؤمنين و دوستان و شيعيان ما مريض ميدانيد وق آمدم. حضرت فرمود: آيا مي
شويم. او گفت: آيا اين كار شما فقط براى كسانى است كه در ايـن   شويد ما هم به خاطر شما محزون مي دانيد وقتي محزون مي مي

شود؟ حضرت فرمود: هيچ مـؤمنى در شـرق و غـرب     چطور مىشهر با شما هستند، و در مورد آنان كه در گوشه و كنار زمين هستند 
 و لاَ قاَلَ رميلةَُ وعكتْ وعكاً شدَيداً في زمانِ أمَيرِ المْؤمْنينَ ... فقَاَلَ لي يا رميلةَُ ما منْ مؤمْنٍ«عالمَ نيست مگر اينكه ما با او هستيم. 

رضَاً إلَِّا مم َرضمنةٍَ يْؤمملاَ ي و هائعلىَ دنَّا عَا إلَِّا أمعلاَ د و هْزنحزنََّا لزنَاً إلَِّا حزنَُ ححلاَ ي و هَرضمرضِنْاَ ل  يـبغي سَلي... َناَ لهوعإلَِّا د ُكتس
ا إلَِّا وِغاَربِهم ضِ وَشاَرقِِ الأْري منةٌَ فْؤملاَ م نٌ وْؤمنَّا مكذَاَ ع هعنُ مَنح ناَ وعم و145/ص2ارشادالقلوب/ج»(ه( 

   امام باقر(ع) نيز در جرياني مشابه روايت فوق، در مسجد به تعدادي از يارانشان فرمود: به خدا سوگند كه من شما و بوى شـما و روح
ب     ؛ إذِاَ أنُاَس منْ أصَحابهِ، فوَقفَ عليَهمِ فسَلَّ شما را دوست دارم ي لـَأحُبكمُ، و أحُـ امـالي  »( و أرَواحكـُم   ريِحكـُم   م، و قـَالَ: و اللَّـه إنِِّـ

 ) 772طوسي/ص
 زند كند مگر اينكه آن را آتش مي محبت خدا آتشي است كه به چيزي برخورد نمي

 كنـد كـه    دا كند، تعلق خاطري پيدا ميوقتي كسي مؤمن شود، يعني خدا و مولاي خودش را پيدا كرده. و اگر كسي خداي خود را پي
محبت خدا آتشي است كـه بـه چيـزي    «فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) ميكشد به حدي كه  اين تعلق خاطر همة وجودش را به آتش مي

 )192ح الشريعه/صمصبا»( ء إلَِّا احترَقَ شيَ  ناَر لاَ تمَرُّ علىَ  اللَّه  زند؛ حب كند مگر اينكه آن را آتش مي برخورد نمي
 فرمايد: وقتي مـؤمن بـه محبـت خـدا برسـد، شـيريني و        امام صادق(ع) ميتوان در اين روايت شريف هم ديد.  اثر محبت خدا را مي

كند كه قاطي كرده  گونه جلوه مي شود كه پيش اهل دنيا اين چشد، و طوري مي كند و مي حلاوت حب االله را در قلب خودش پيدا مي
شـوند و بـه غيـر او     ست! و هرگاه شيرينى محبت خدا با آنها آميخته شود، با هيچ چيز ديگري سرگرم و دلگـرم نمـي  و ديوانه شده ا
و إنَِّما خاَلطََ القْوَم حلاَوةُ  و كاَنَ عندْ أهَلِ الدنيْا كأَنََّه قدَ خوُلطَ  اللَّه  شوند؛ إذِاَ تخَلََّى المْؤمْنُ منَ الدنيْا سما و وجد حلاَوةَ حبِ مشغول نمي

ِرهَلوُا بغِيَشتْغي َفلَم اللَّه ب2/130كافي/»(ح( 
 اند! در حالى كه امرى عظيم آنـان را   گويند اينها ديوانه شده و مى«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) در خطبة همام شبيه همين كلمات را مي

 )193نهج البلاغه/خطبة »( لقَدَ خوُلطوُا و لقَدَ خاَلطَهَم أمَرٌ عظيماست؛ و يقوُلُ   بدين حال در آورده
اي/ همة كارهاي خوب براي اين است كه انسان به حب  اگر به حب االله توجه پيدا كني، يعني به هدف زده

 االله برسد
  ي بود كه اواخرهاي نماز شب مجبور بودنـد برايشـان    عمرشان براي گريهمحبت حضرت امام(ره) و اشتياق او به ملاقات خدا به حد

شود خدا را  تاب كرده بود؟! آيا مي قدر امام(ره) را بي كرد. مگر اشتياق ملاقات خدا چيست كه اين حوله بگذارند و دستمال كفايت نمي
خواهد ما را به اينجـا برسـاند.    مي قدر خدا را دوست داشت اصلاً دين قدر دوست داشت؟! در واقع درستش همين است و بايد اين اين

 جا برسد. اي! اصلاً همة كارهاي خوب براي اين است كه انسان به همين لذا اگر به حب االله توجه پيدا كني، يعني به هدف زده
 ت؟ يقيناً عاطفة تر اس حالا نقش كربلاي اباعبداالله(ع) در اين محبت چيست؟ آيا عاطفة اباعبداالله(ع) از يعقوب(ع) بالاتر است يا پايين

هايي كه در اطراف او به زمين افتادند با دل حسين(ع) چه كردند؟ عاطفة اباعبـداالله(ع)   او از يعقوب(ع) بالاتر است. حالا ببينيد يوسف
(و جعلا يبكيان حتـى غشـي عليهمـا؛    قدر گريه كردند كه غش كردند...  به قدري شديد بود كه موقع وداع با قاسم بن الحسن(ع) آن

 )  34/ص45ارالانوار/جبح
  


